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  *جوکار منوچهر
  

 : چکیده
های علمـی   توان سراغ گرفت که در پرتو دریافت تاریخی ایران، کمتر دانشمند بزرگی را می ۀدر گذشت

شـیخ  (درونی خویش، به عرفان گرایش نداشته باشد؛ بهاءالدین محمد عـاملی  ۀهای صادقان و انگیزش
صـفویه خـود از   . ملـه اسـت  فقیه و حکیم و مفسرّ و محدث و شاعر قرن دهم هجری از این ج) بهایی

هـای   تصوف به قدرت رسیدند، و کسانی چون شیخ بهایی و گروهی دیگـر از عالمـان عصـر، گـرایش    
هـای   های وسیع او از رشـته  هرچند شاعری شیخ بهایی در کنار دانش. عمیق زاهدانه و عارفانه داشتند
اش  از هر چیز و هرجا در شـاعری گمان شأن عرفانی او بیشتر  آید، اما بی گوناگون، چندان به چشم نمی

شیخ بهـایی در  . تاریخی شعر و عرفان ایرانی مربوط است ۀنمود یافته و این مسئله تا حدودی به سابق
هـای   برانگیز در دربار صفوی و استادی در بسـیاری از دانـش   عین برخورداری از اعتبار و احترام رشک

های عمیق عرفانی داشته و به خـوبی توانسـته    ایشزمان و نیز در کنار مقامات عالی مذهبی، منش و گر
عرفان او گرچه مستقل و مولدّ نیست، عموماً عاشقانه و رندانه و معطوف بـه  . این همه را با هم جمع کند

 ـ. دل اسـت  صوفیان ناصـاف و بزرگداشـت عاشـقان و عارفـان صـافی      ۀنقد و تخطئ حاضـر،   ۀدر مقال
یشتر از منظر شعرهای فارسی او که عمدتاً مشتمل بر غـزل و  های عرفانی بهایی، ب ها و اندیشه گرایش

  .است رباعی و مثنوی است، معرفی و بررسی شده 

  .عشق، زهد، رندیعرفان اسلامی، یخ بهایی، شعر فارسی، ش :ها کلیدواژه
                                                 

  mnjoukar@yahoo.com/ استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز *
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  مقدمه
روزگـار او و بـدون    ۀمطالع ـ بررسی اندیشه و آثار هر شخصیت ادبی و علمـی، بـی  

ت، اگر هم زیسته اس ای که در آن می ع و احوال حاکم بر جامعهملاحظه و بررسی اوضا
شعر و عرفـان و سـلوک عرفـانی     ۀر باشد، دقیق و کامل نیست؛ از این روی، مطالعسّمی

شیخ بهایی نیز مستلزم شناخت اوضاع فرهنگی و تاریخی و دینی و سیاسـی حـاکم بـر    
پـر مـاجرای    ۀوزگار و جامع ـای است که او در آن بالیده است، یعنی ر روزگار و جامعه

برای این منظور، در این مقاله، ابتدا به اختصار از زندگی شیخ بهایی و وضعیت . صفویه
اش سخن گفته شده و سپس بـه شـعرهای    عرفان و تصوف روزگار او و سلوک عرفانی

  .ها پرداخته شده است او و ملاحظات و تأملات عرفانی مندرج در آن
  

  از زندگی شیخ بهایی. 1
معروف بـه شـیخ بهـایی، جـامع     ) ق 1031ـ953(بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی

در کنـار ایـن   ) 350، ص1366تاریخ ادبیات در ایران، .(علوم گوناگون زمان خویش بود
بدیع آموزشی و تربیتی شیخ بهایی در تدریس و پرورش شـاگرد   ۀجامعیت علمی، شیو

صفوی، از او، شخصـیتی ممتـاز در میـان     و تألیف آثار و جایگاه و اعتبارش در دستگاه
ها، نفوذ روحیه و ذوق هنری و گـرایش عرفـانی    عالمان زمان ساخته بود؛ علاوه بر این

هایش، موجـب تلطیـف و تعـدیل شخصـیت و مـنش او       ها و سروده در کارها و نوشته
 نظیر را در بین طبقات مختلف مردم بـرایش  گردید و این همه، محبوبیت و مقبولیتی کم

  .های اخیر زبانزد است به همراه آورد که هنوز هم در میان عالمان دینی سده
. داند می» صفوی عصر شاه عباس ۀجامع ۀچکید«شناسان، شیخ بهایی را  یکی از ایران

اگرچه این سخن خالی از مبالغه نیست، از اعتبار و اهمیت و در عین حـال، جامعیـت و   
ایـن  . و فنون و هنرهای مختلف حکایت داردوسعت معلومات و هنرهای شیخ در علوم 

پژوهشگرِ تاریخ صفوی، در بیان زیبایی و اهمیت هنری و معماری اصـفهان عصـر شـاه    
بدایت شهرسازی شـاه عبـاس در   «: نویسد کند و می عباس، به نقش شیخ بهایی اشاره می

جسارت خیال و مقیاس عظیم طرح بود، که مشـتمل بـود بـر بنـای پـایتختی بـزرگ بـا        
ها؛ دسـت   ها و باغ ها، قلعه ها، مساجد، مدارس، بازارها، حمام ها، قصرها، دیوانخانه خیابان
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، مـردی  ]ساخت اصفهان جدیـد [راست شاه در کار عملی ساختن این طرح بلندپروازانه 
بود به راستی برجسته، یعنی شـیخ بهاءالـدین محمـد عـاملی؛ او بـه عنـوان عـالم الهـی         

 ۀجامع ـ ۀقرآن، فقیه، مـنجمّ، معلـم، شـاعر و مهنـدس، چکیـد      قدر، فیلسوف، مفسرّ عالی
  )152ایران عصر صفوی، ص(».صفوی عصر شاه عباس کبیر بود

  
  شیخ بهایی و تضادهای عصر .2

ایران عصر صفوی در عین شکوفایی علمی، هنری، سیاسی و گسـترش جغرافیـایی،   
پیـدا و پنهـان    هـای  همچنان حامل برخی تضادهای مذهبی و مسلکی و سیاسی در لایه

ویژه در نهاد حکومت بوده است و یکی از نمودهای این تضاد، طرد و انکار  جامعه و به
در چنـین  . های تصوف از جانب حکومت و متشرعان بانفوذ بوده است بسیاری از فرقه

ای، داشتن نفوذ و نظر در حاکمیت از یک سو و کسب اعتبار و مقبولیت در نـزد   جامعه
برانگیز در  دیگر، و در عین حال، برخورداری از احترام و عزت رشکاهل علم از سوی 

. نماید ویژه در چشم دینداران، کاری بس دشوار و بلکه ناشدنی می نزد آحاد جامعه و به
ـ عناصر نـاهمخوان و   چنین روزگاری است ۀزندگی شیخ بهایی نیزـ که بالید ۀدر مطالع

آید این مرد، در سازگار کردن ایـن   چنین می شود که به نظر گاه متضاد بسیاری دیده می
عناصر با یکدیگر، هنرمندانه ظاهر شده، تـا آنجـا کـه اساسـاً یکـی از رمـوز بزرگـی و        

. اش نهفتـه اسـت   های زندگی برانگیز او در همین تضادها و ناهمخوانی محبوبیت رشک
میـت کـار   دکتر صفا نیز گویی در اشاره و اذعان به وجود چنین تضادهایی است کـه اه 

ملایان متعصب قشری، یـک عـالم شـرعی    «داند که در روزگار چیرگی  بهایی را این می
تاریخ ادبیـات در ایـران،   : ک.ر.(، آزادانه تأملات عرفانی را پیشه خود کرده است»پرنفوذ
تألیف میان طریقـت و  « استاد نفیسی هم، کوشش جانکاه بهایی را در) 1043، ص1367

ترین کار  شدند، بزرگ که ناسازگار با هم انگاشته می» ن و فقهشریعت و جمع میان عرفا
ــی ــایی م ــن تضــادها و   1)39، ص1361نفیســی، : ک.ر.(شــمارد به ــه ای ــزی ک ــا، چی ام
های درونی و بیرونی را در محیط پرتعصب و قشری عصر سر و سامان داده  ناهمخوانی

هـا بـوده    زمینه ۀمو مدیریت کرده، شخصیت متعادل و منش و کردار معتدل بهایی در ه
ای از او صادر نشده و در عین نفـوذ   گیرانه با آنکه صاحب فتوا بوده، حکم سخت. است
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برانگیزی در امور حکومتی و عزل و  فراوان بر شاه و درباریان، دخالت آشکار و مخالف
های عرفانی و زهد و دنیـاگریزی و بـروز و اظهـار     در گرایش. کرده است ها نمی نصب

های سـترگ، بـا ذوق و زهـد، عرفـانی      ها و دعوی گرایی ها نیز فارغ از فرقه این گرایش
بهایی از یک سـو سـخت مـورد    . باشانه را پیشه کرده است مندانه و خوش فردی و ذوق

اسـت  ) شاه به مشهد ۀحتی در سفر پیاد(احترام شاه عباس و مقربّ او و ملتزم رکاب او
ای بسـیار   رد و از سـوی دیگـر، چهـره   دا» شـیخ الاسـلامی  «و به حکم شاه منصب مهم 

مردمی است که در روز مرگش از عارف و عامی و شریف و وضیع، قریب پنجاه هـزار  
و جمعیت بسیاری پیکـر او را بـا احتـرام    ) 55همان، ص(اش نماز گزاردند نفر بر جنازه

را کـه در حکـم    جامع عباسـی از یک طرف، کتاب بدیع . تمام تا مشهد مشایعت کردند
نویسـد و در جمـع    فقهی است و از طعن و نقد صوفیه خالی نیسـت، مـی   ۀعلمی ۀرسال

نشیند؛ از طرف دیگر، با مناعت طبـع   گیر می درباریان متفرعن و فقیهان متشرع و سخت
گوید و درویشانه و رندانه زیست  زیستی و آزاداندیشی، شعر و غزل عاشقانه می و ساده

تمام شأن بهـایی در ایـن اسـت کـه در     «: نویسد استاد نفیسی در جای دیگر می. کند می
منصب و در حین اشتغال به کارهای قضا و محراب و منبر و آمیزش با پادشـاه   ۀبحبوح

و درباریان و دادن حکم حلال و حرام و روا و ناروا، باز هـم روی از دانـش و درس و   
در نهایت  بحث و تألیف و تهذیب برنکشیده و در اوج آن مقام ظاهری شیخ الاسلامی،

همـان،  (».فروتنی زیسته اسـت  دوستی و وارستگی و کرم و قناعت و آزادمنشی و دانش
  )29ص

های وسیع شیخ بهایی تنهـا ملاحظـات و    ها و هنرها و دانش باری، از میان گرایش
تعلقات عرفانی او که در شعرهایش نمود یافته، موضوع بررسی این مقاله است و مـا  

  .دازیمپر ها می در ادامه بدان
  

  نگاهی به وضعیت عرفان و تصوف در روزگار صفوی. 3
یکـی از  ) طریقـت صـفویه  (دانند که مسـلک تصـوف   آشنایان به تاریخ به درستی می

ایـران عصـر صـفوی،    (های تشکیل و استقرار حکومت صفوی بوده اسـت  ترین پایه مهم
 ۀخود در زمـر ) ق 650تولد(الدین اردبیلی ویژه شیخ صفی و اجداد این طریقت، به) 2ص
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نیز پـیش از آنکـه   » صفویه« ۀاهل خرقه و صاحب خانقاه و مریدان بسیار بوده است؛ واژ
ای از صـوفیان ایـران    پادشاهی این خاندان اطلاق گـردد، نـام فرقـه    ۀسال 228 ۀبه سلسل

است که از اواخر قرن هفتم هجری به وجود آمـد و بـا محوریـت خانـدان و جانشـینان      
هـا و   وجاهـت دینـی و معنـوی و طریقتـی خـود را بـا گـرایش        الدین، بـه مـرور   صفی

هجـری بـه کوشـش     907های سیاسی و حکومتی آمیخت تا سـرانجام در سـال    خواسته
، این رهبری صوفیانه و معنـوی و مـذهبی در   )ق 930درگذشته به سال(اسماعیل صفوی

قـام  هیئت مقام پادشاهی و سلطنت بر ایـران نمـود یافـت و در عـین حـال، همچنـان م      
برای پادشاهان این سلسله تا پایان حفظ شد؛ بـا  » صوفی اعظم«و » مرشد کامل« ۀصوفیان

این وصف اگر بگوییم نظام و تشکیلات حکومت صفویه، دست کم تـا آغـاز پادشـاهی    
ـ مبتنـی بـر نظـام     هـای درون تشـکیلاتی   گیـری  ـ خصوصـاً در تصـمیم   شاه عبـاس اول 

ایم؛ البته با وجـود   قاهی است، سخن گزافی نگفتهمراتبی صوفیان خان تشکیلاتی و سلسله
تـرین شـرایط را بـرای طریقـت      ها، نباید پنداشت که روزگار صفوی، مناسـب  این زمینه

از . صوفیه فراهم کرده و دستگاه صفوی، بهتـرین حـامی و مـروجّ تصـوف بـوده اسـت      
بـا برخـی    گذار دودمان صفوی در برخـورد  نخستین اقدامات شاه اسماعیل به عنوان پایه

گشـت،   النهـرین برمـی   هجری از فتح بغداد و بین 915صوفیان این بود که وقتی در سال 
 .اللهی را در خوزستان به شدت تنبیـه کـرد و رهبـر آنـان را در هـویزه کشـت       علی ۀفرق

پس از آن، در روزگار شـاه طهماسـب اول و   ) 13تاریخ روابط خارجی ایران، ص: ک.ر(
های صوفیه که شاید نوعی عرض  دیگری از فرقه ۀل، با دستسپس در زمان شاه عباس او

شـد،   و طریقت ایشان از رفتار و گفتارشـان احسـاس مـی   » مرشد کامل«اندام و رقابت با 
صـوفی  «سرناسازگاری گذاشته شد؛ گویی ماندن و عـرض انـدام کردنشـان بـه صـلاح      

 ۀبا دراویش طریقرفتار خشن و وحشتناک شاه عباس ! و مقام مرشدی ایشان نبود» اعظم
برخـوردش بـا درویـش     ۀویـژه شـیو   های سیاسی هم داشتندـ و به ـ که البته داعیه نقطویه

و بـه دنبـال آن،   ) 475 و  472، 2/446آرای عباسـی،   عالم: ک.ر(خسرو نقطوی در قزوین
های برخورد حکومـت صـفوی بـا     منفور شدن این قوم در نظر شاه، یکی دیگر از نمونه

شبیه همین برخوردها از سـوی  ) 173ـ172ارزش میراث صوفیه، ص: ک.ر.(صوفیه است
 ـ های گهگاه اباحه حکومت و نیز ترس برخی از علمای مذهب از آموزه گروهـی از   ۀگران
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صوفیان، باعث گردید که سرانجام دستگاه صفوی صوفیه را تهدیدی هـم بـرای دیـن و    
در «ز محققـان، تصـوف   یکـی ا  ۀهم برای دولت به حساب آورد و چنین شد که به نوشت

سرزمین صوفی بزرگ، منکـوب گردیـد و بیـرون از طریقـت آبـا و اجـدادی و تولیـت        
صفویه بـود، دیگـر چیـزی از تصـوف در      ۀطریق ۀالدین که به عهد صفی ۀتشریفاتی مقبر

  ) 54تصوف ایرانی از منظرتاریخی آن، ص(».قلمرو صفوی باقی نماند
   :دانیم ری میجا یادآوری چند نکته را ضرو همیناما 

نخست آنکه درست است تصوف خانقاهی در عصر صفوی، به دلایلی که کم و بیش 
ها نبود؛ برای  فرقه ۀرونقی و محدودیت برای هم آوردیم، از رواج و رونق افتاد، اما این بی

آنکه حاجت به تظاهر داشته باشـند، توانسـتند خـود را از ایـن      صوفیان شیعی، بی«مثال، 
تـاریخ ادبیـات در   (».بیرون کشند و به حیات اجتماعی خود ادامه دهند شدت عمل ۀدور

هـا   آن  ، حکومت صفوی بیشتر با صوفیانی درافتـاد کـه از جانـب   )220، ص1366ایران، 
حروفیـه   ۀفرق. رفت هایشان می کرد یا بیم انحراف مردم از آموزه احساس خطر رقابت می

لندریـه و مشعشـعیه نیزــ عمـدتاً بـه دلایـل       ق  و نقطویه را که بیش از این اشاره کردیم،
: ک.ر.(ـ سـرکوب و محـدود شـدند    هـای شـگفت   اعتقادی و بیم انحراف مردم و داعیـه 

هـای   داعیـه «شاه طهماسب  ۀنوربخشیه نیز چون در دور) 275و  1/35آرای عباسی،  عالم
، احسـن التـواریخ  : ک.ر(سرکوب شدند و فعالیتشان محـدود شـد   آشکار کردند، » شاهانه
نفوذ خود به صفویه پیوسته بودند و حتی یکی از  ۀحال آنکه پیش از آن با هم  ،)363ص

با ایـن همـه،   ) 167همان، ص: ک.ر.(بزرگانشان به صدارت شاه اسماعیل هم رسیده بود
ـ البتـه بـا رعایـت احتیـاط و پـذیرش       هـای یـاد شـده    جز نقطویه و حروفیه، دیگر فرقه
. اللهیه به حیات خود ادامه دادند هایی چون ذهبیه و نعمت محدودیت بسیارـ در کنار فرقه

های تصوف نیز در خارج از ایران، یعنی در هند و عثمانی و ماوراءالنهر و  بسیاری از فرقه
  . دادند حتی شمال افریقا به کار خود ادامه می

دوم آنکه، درست است که شکل خانقاهی تصوف در این دوره با محدودیت و بـرای  
ها با ممنوعیت همراه شد، اما شـکل محفلـی و خـانوادگی آن در میـان مـردم       روهبرخی گ

فردی حتـی   ۀعرفانی و سلوک زاهدان ۀمندان های ذوق حفظ شد و به صورت بروز گرایش
در بین دانشمندان و حکیمان مرتبط با دستگاه صفوی، همچون ملاصدرا و فیض کاشـانی  
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دکتر صـفا، بـرخلاف   . م رونق و رواج یافته 2اول و فقیهانی چون شیخ بهایی و مجلسی
مذهب دوران تیمـوری را   های صوفیان شیعی نهضت«شود، حتی تشیع و  آنچه پنداشته می

عالمـان   ۀضامن بقای تصوف در دوران ترویج قهرآمیـز تشـیع و همچنـین در عهـد غلب ـ    
 لـب و این مط) 220، ص1366تاریخ ادبیات در ایران، .(داند می] دوران صفوی[= » قشری
کـوب   جالب است که استاد زرین. توجه بسیار است ۀموضوع مورد بحث ما شایست ۀدربار

کنـد و بـه روشـنی     نیز در جای دیگر، گویی نظر خـویش را در ایـن زمینـه اصـلاح مـی     
صفویه به  ۀای نابجاست، اینکه گویند تصوف در دور غلط است یا لااقل مبالغه«: نویسد می

یا مورد تضییق واقع شد و صفویه بـا آنکـه خـود از طریـق     همراه سایر کمالیات، منسوخ 
 »... .نهضت صوفیه به قدرت رسیدند، صوفیه را به اقسام سختی و خشونت تعقیب نمودند

به هر روی، داوری نهایی در این باره، شـاید   3)223جستجو در تصوف ایران، ص ۀدنبال(
هـم رفتـه نشـان     بررسی فرهنگ عهـد صـفوی روی  «: این سخن ایشان است که نوشت

انـد، نهایـت    دهد که شعر و تصوف، هر دو در این دوره برای خود روزبازاری داشـته  می
 ».اند اند، طی کرده آنکه این هردو در این عهد، خط سیری غیر از آنچه در ادوار قبل داشته

  )جا همان(
  عرفان و تصوف در آثار و سلوک شیخ بهایی .4

هـای عرفـانی او نخسـت در     منـدی  مـایلات و ذوق در میان آثار متنوع شیخ بهایی، ت
ـ کـه   در این کتاب. اوکشکول شعرهایش، نمود آشکاری دارد و سپس در کتاب معروف 

های فراوان شـیخ بـه سرگذشـت برخـی از      ـ اشاره البته، موضوع بررسی این مقاله نیست
و نقل اقوال . ..بزرگان عرفان و تصوف از ابراهیم ادهم و شبلی گرفته تا عطار و مولوی و

ها، هـم نشـانگر انـس و آشـنایی      آن ۀها یا دربار و اشعار و لطایف و ظرایف بسیار از آن
او  ۀگسترد ۀهاست و هم بیانگر مطالع بهایی با عرفان و عارفان پیش از خود و تأثیر از آن

عرفان و تصوف است و هـم در عـین حـال، بیـانگر ذوق و گـرایش عرفـانی        ۀدر حوز
، شیخ بهایی، کتاب دیگری هم به کشکولو  دیوان شعراست که علاوه بر گفتنی . اوست

رمـز و تمثیـل در آن    ۀنثر دارد که بعضی موضوعات و مسائل عرفانی و صوفیانه به شـیو 
وگوی طنزآمیز مـوش و گربـه    این کتاب که ماجرای رویارویی و گفت. آورده شده است

پند اهل دانش و هوش به زبـان  است،  ...مسائل مختلف اخلاقی و دینی و ادبی و ۀدربار
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انتقادات و ملاحظات انتقادی شـیخ بهـایی    ۀنام دارد که به واقع دربردارند 4گربه و موش
بهایی همچنین در ایـن کتـاب و در    5.صفاست نمایان بی تصوف دروغین و صوفی ۀدربار

اخلاقـی  های عرفانی و  ها و حکایت خلال مجادلات موش و گربه، با نقل شعرها و نکته
و تاریخی، می کوشد عرفان و تصوفی را که از تلبیس و ریا و فریب دیگران برکنار باشد، 

  . تأیید و معرفی کند
در خصوص سلوک عرفانی شیخ بهایی نیز باید گفت، واقعیت آن اسـت کـه جمـع     

هـای عمیـق فقهـی و اصـولی و فلسـفی و       تشرعّ و مطالعات و دانش ۀکردن میان روحی
ویژه اگـر   ـ به حکومتی از یک سو، و اشتغال به سلوک عارفانه و صوفیانه مناصب دینی و

ـ کار بسیار دشواری است و حتی با توجه به جدال  به ملاحظات عاشقانه هم آمیخته باشد
که  آید؛ اما چنان همیشگی فقیهان و متکلمان با عارفان و صوفیان، کاری نشدنی به نظر می

به دنبال چنین کـاری بـوده و دسـت کـم در مقـاطعی از      پیش از این گفتیم، شیخ بهایی 
هـای بزرگـی و شـهرت و     زندگی خویش چنین هم زیسته است و اساساً یکـی از جنبـه  

. های گریزان از هم نمـود یافتـه اسـت    مقبولیت شخصیت بهایی، در جمع میان این مقوله
دیشـه و  های متفاوت و گهگاه متنـاقض در زنـدگی و ان   جالب است که وجود این جنبه

او موجب  ۀهای کاملاً دور از همی را دربار شخصیت شیخ بهایی، اظهار نظرها و برداشت
نویسد عرفان  داند و می می» فاقد تازگی«گردیده است؛ از یک سو، دکتر صفا عرفان او را 

تـاریخ ادبیـات در ایـران،    : ک.ر(است» چاشنی تند عرفانی«موجود در شعرهایش درحد 
دیگر سوی، داوری سعید نفیسی اسـت کـه گـرایش و پـرداختن      و از) 1043، ص1367

داند که  دار می بهایی را به مشرب تصوف چنان عمیق و کار او را در این مورد چنان ریشه
ترین عارف قرن نهم و اوایل قرن دهـم ایـران    جای آن دارد تا بهایی را بزرگ«: نویسد می

عارفانـه و صـوفیانه را در شـعرهای     ؛ آنگاه بهترین نمود این گـرایش و توجـه  »بشماریم
آیـد کـه هـم داوری     امـا بـه نظـر مـی    ) 38، ص1361نفیسـی،  : ک.ر.(دانـد  فارسی او می

عرفـان و   ۀاستاد نفیسی و هم نقد مبرمانه و از سر تخفیف دکتـر صـفا دربـار    ۀمندان شوق
» نترین عارف قرن نهم و اوایل قرن دهـم ایـرا   بزرگ«ـ که اولی او را  تصوف شیخ بهایی

ش »چاشـنی شـعر  «و عرفـانش را در حـد   » فاقد تـازگی «داند و دومی، تصوف او را  می
در این بـاره بایـد   . کندـ خالی از افراط و مبالغه، و تفریط و خوارداشت نیست قلمداد می
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هـا در کتـاب    گفت شیخ بهایی در عین انتقاد از صوفیان دروغین و مخالفت با تصوف آن
عصـر صـفوی    ۀت تا حدودی متأثر از فضای حاکم بر جامعـ که این مخالف گربه و موش

باشد، خود در سلوک شخصی و حتی در منظر جامعه، عشق و معرفـت و ذوق و   هم می
شور و آزادگی و وارستگی را با زهد و علم وسیع خویش همراه کرده بـود تـا آنجـا کـه     

ن بـزرگ و  اش به چشم بسیاری از اهل طریقت، یادآور زنـدگی برخـی از عارفـا    زندگی
قلندران آزاده همچون مولانا و ابراهیم ادهم بود؛ با این همه، عرفان و تصـوف بهـایی در   

گنجد  عین ظرافت و لطف، مولدّ و خودبنیان نیست و اساساً نه در قالب نظام خانقاهی می
های عصر منطبق کرد؛ عرفـان او مبتنـی    ای از فرقه سلوک او را به فرقه ۀتوان شیو و نه می

هـای عمیـق علمـی و     های دینی و عرفـانی و دریافـت   متون و تجربه ۀطالعات پیوستبر م
کـه در ادامـه    آمیختنش با ظرایف هنری و ذوقی و شور عاشقانه و رندانه اسـت و چنـان  

اش بـه عرفـان مولانـا شـباهت      نشان خواهیم داد، سلوک و تأملات و ملاحظات عرفانی
  .بسیار دارد

احث نظری عرفان که در آثار او بازتاب دارد، در مقـاطعی  بهایی، علاوه بر توجه به مب
بنـا بـر   . ای عملی و عینی سلوکی عاشقانه و درویشانه داشته است از زندگی نیز، به شیوه

شوق فراوان » ارباب سلوک«نقل اسکندربیگ منشی، مورخ آن روزگار، شیخ به مصاحبت 
او، . پرداخـت  ه این کـار مـی  یافت، ب داد یا رخصتی می داشت و هر گاه فرصتی دست می

بـه  «سیاحت و سفر حج، با آنکه منصب شیخ الاسلامی اصفهان را داشت،  ۀمکرر به بهان
اکابر صوفیه و ارباب سلوک و «آمد و در ایام سیاحت به صحبت  درمی» کسوت درویشان

  )259جستجو در تصوف ایران، ص ۀدنبال.(رسید می» اهل االله
طرائـق  : ک.ر(گویا چنان بـوده کـه در برخـی منـابع    شهرت اشتغال بهایی به تصوف، 

منسـوب  » اللهیـه  نعمـت « ۀو جای دیگر به سلسل» نوربخشیه« ۀبه طریق) 1/183الحقایق، 
 ـ ۀبلکه از مشایخ سلسـل ... صافیه ۀصوفی ۀدر زمر] بهایی[«: شده است اللهیـه   نعمـت  ۀعلیّ

 ».مرتضویه فرموده ۀان طریقو الفارسیه، تحریض و ترغیب بد بالعربیۀاست که نظماً و نثراً 
محـل  «نوربخشـیه   ۀکوب انتساب بهـایی را بـه فرق ـ   اگرچه استاد زرین) 254همان، ص(

یادآوری اسـت   ۀ، شایست)259و  235جستجو در تصوف ایران، ص ۀدنبال(داند می» تردید
کــه غیــر از بهــایی بعضــی دیگــر از فقیهــان و حکیمــان بــزرگ آن روزگــار همچــون  
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 ۀفیض کاشانی و محمدتقی مجلسـی اول نیـز بـه فرق ـ     ملاصدرا،  ماد،میرفندرسکی، میردا
) 2/323و  1/183، 1382معصوم علیشاه، : ک.ر.(اند اللهی منسوب شده نوربخشی و نعمت

هـای کمـابیش    توان چنین گفت که علاوه بـر گـرایش   ها می در نقد و تحلیل این انتساب
م تشـابهات و مشـترکات ذوقـی و    این گروه از فقیهان و حکیمان عصر، یکی ه ۀصوفیان

ملامحمـدتقی  . هـای تصـوف اسـت    شان بـا برخـی از فرقـه    های عرفانی درک و دریافت
نشینی و التزام به اذکـار و   های صوفیه، از جمله چله ها و آیین مجلسی اول بعضی از رسم

کرده  معصومین منتسب می ۀکرده و در دفاع از تصوف، آن را به ائم خلوت را رعایت می
ها، شیعه بودن برخی  علاوه بر این) 259جستجو در تصوف ایران، ص ۀدنبال: ک.ر.(تاس

در نـزد  » ولایـت « ۀو اعتبار و اهمیت مسئل» ذهبیه«و » نوربخشیه«ها همچون  از این فرقه
و نیز سازگاری ایـن مسـئله بـا نظـر شـیعه و نیـز       ) و از جمله نزد نوربخشیه(ها این فرقه

و رعایت ظـواهر  ) ذهبیه ۀخصوص در طریق به(ا به اهل بیته اخلاص و اظهار ارادت آن
های محل نزاع، موجـب شـده کـه بعضـی از محققـان       دوری مشایخ آن از داعیه شرع و 

هـای   ، این گروه از فقیهان و حکیمان عصر را نیز به فرقهطرائق الحقائقهمچون صاحب 
استفاده از احترام و اعتبار ایـن  با  خواستند از این راه،  یاد شده منسوب کنند و احتمالاً می

ها و در کل، خودِ تصوفّ را از طعن و لعن علمای  برخی فرقه فقیهان و حکیمان با نفوذ، 
  .ها محافظت کنند قشری و گزند و آسیب عوام و کارگزاران حکومت

  
  اصول بینش عرفانی شیخ بهایی .5

گونه که از شعرهای  ، آناگر بخواهیم برای عرفان شیخ بهایی نیز به اصولی قایل شویم
اند که بیشترین کـاربرد   آید، ریاستیزی، عشق و رندی از جمله موضوعات عرفانی او برمی

ها به اصول عرفـانی مـورد توجـه     توان از آن اند؛ بنابراین می او داشته ۀرا در شعر و اندیش
یـا و  نکـوهش ر : او بدین قرار است ۀتفصیل این سخن در شعر و اندیش .شیخ تعبیر کرد

ریاکاران، مبارزه با زهد خشک زاهدان و عالمان قشری، پناه بردن به عـالم رنـدی و گـاه    
تقوافروشان، تأکید بر عنصر عشق به عنوان  ۀتقوایی برای انکار و تخطئ حتی تظاهر به بی

اصـلی سـلوک و صـفت     ۀمقام و مقصد عالی سالک و سفارش به عاشقی به عنوان شیو
  . واقعی سالک
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کنـد و از   ملامتیان رفتـار مـی   ۀها رندانه و گاه به شیو در بیان این گرایش شیخ بهایی
برابـر ایـن بررسـی، از    . مسلکان قرار گیرد، پروایی نـدارد  اینکه مورد نقد و انکار قشری

زهد خشک زاهدان عاری از انعطـاف،   ۀمیان این موضوعات، ریاستیزی و طرد و تخطئ
این تأکیـد و توجـه او، دسـت    . بهایی بوده است بیشتر از دیگر موارد، مورد توجه شیخ

ب وسـیع، آزاداندیشـانه و   یکـی مشـر  : کم دو علت مهم فردی و اجتماعی داشته است
بهایی و دیگـر، فضـای متصـلبّ و ریـاپرور آن روزگـار، در کنـار        ۀباشان خوشرندانه و
مفهـوم رنـدی در   . برخی زاهـدان ریـایی و عالمـان قشـری     ۀهای متظاهران گیری سخت
شیخ بهایی عمدتاً معطوف به بیان سرخوشـانه و سـلوک درویشـانه و گریـز از      ۀاندیش

  :تقوای ظاهری و پناه بردن عوالم اهل ملامت است؛ نمونه را در غزل زیر بنگرید
ــاری ــرا ز یـ ــود مـ ــارنگشـ  دســـت از دلـــم ای رفیـــق بـــردار  ات کـ

ــدی ــلامت ای دلرنـ ــرده  ســـت ره سـ ــدبار مـــن کـ ــتخاره صـ  ام اسـ
ــجاد ــدۀسـ ــه آمـ ــن کـ ــد مـ ــار    زهـ ــاری از ع ــب و ع ــالی از عی  خ

ــار   پودش همگـی ز تـار چنـگ اسـت ــود زنّـ ــی ز پـ ــارش همگـ  ...تـ
ــار    افســـوس کـــه تقـــوی بهـــایی ــدی آخــر ک ــه رن ــهره ب  شــد ش

  )109ص کلیات اشعار بهایی،(                 
پـروا و   های او بازتاب دارد، آنجا که بی های بهایی در مثنوی دیگری از رندی ۀجنب

  : کند اهل ملامت آرزوهای محال می ۀفارغ از ملاحظات شرعی و عرفی به شیو
 !شدی بر مـن خسـته یکـدم حـلال      کهنـه سـالۀوش بودی ار بادچه خ

ــی ز غــم  که خـالی کـنم سـینه را یـک زمـان ــی ب ــی در پ ــران هــای پ  ک
ــن ــاد مـ ــر از یـ ــت دهـ ــن جــان ناشــاد مــن   رود محنـ  شــود شــاد ای

 ...دمــی لــذتّ عمــر نــوبر کــنم      خـاک بـر سـر کـنمغصـه را غم و
ــو ــا بشــ ــایی دل از آرزوهــ  ...شناسـم، مگـو   که من طالعت مـی   بهــ

  )160صهمان، (          
ضمن بررسی مفصل موضوعات عرفانی در شعر ) 4ـ6تا 2ـ6مدخل(مقاله ۀدر ادام
 هـای بسـیاری از شـعرهای عرفـانی مـورد کـاربرد او را       شیخ بهایی، نمونـه  ۀو اندیش
  .کنیم ها خودداری می ایم که در اینجا برای گریز از تطویل و تکرار، از نقل آن آورده
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  بازتاب تصوف و عرفان در شعرهای فارسی شیخ بهایی .6
  از شاعری شیخ بهایی. 1ـ6

تکیه و تأکید ما در بررسی ملاحظـات عرفـانی شـیخ بهـایی بـر شـعرهای فارسـی        
ایران، عرفـان و ملاحظـات عرفـانی عمـدتاً در     اوست؛ گو اینکه برابر با سنت رایج در 

. ظرف شعر نمود و شهرت یافته، و بهایی نیز از این ظرفیت به خوبی بهره بـرده اسـت  
صـفحه   70ما در این پژوهش است، حـدود   ۀدیوان موجود شیخ بهایی که مورد استفاد

خـی  و دیگـر تألیفـات او و نیـز از لابـلای بر    گربه و مـوش  و  کشکول است و گویا از
گـردآوری و بـا عنـوان     ،ریاض العـارفین و  مجمع الفصحاها، همچون  ها و تذکره سفینه

 25این دیوان مختصر شامل دو شـعر عربـی،   . دیوان و کلیات اشعار او چاپ شده است
ـ  ، چهـار مثنـوی  )بیـت  15تـا   2از (مثنوی پراکنده 10 رباعی، 79، )بیت 10تا  3از (غزل
قطعه، یک مخمّـس، یـک مسـتزاد، و چنـد      5، )بیت 885جمعاً در (بلند مستقل ۀمنظوم
هـای او نیـز بـه     هـا و مثنـوی   از این میان، برخـی غـزل  . است) همه به فارسی(بیت تک

اند و به هر حال، توانایی شیخ بهایی را در سرودن شـعر فارسـی و عربـی     صورت ملمعّ
  .دهند نشان می

ده، اما جز در یک غزل کر رواج سبک هندی شاعری می ۀشیخ بهایی اگرچه در دور
  : به مطلعِ
 ای شوق موسایم، سر کوی ادب گم کرده  ایبیابان طلـب گـم کـردهیدم،پای امّ

  )111همان، ص(
و برخـی  ) مثل عینـک و فرنـگ  (آن روزگار ۀو نیز در برخی رباعیاتش که واژگان تاز

دی در هـای آشـکار دیگـری از سـبک هن ـ     نحوی را به کار برده، نشـانه  ۀهای تاز ساخت
هـای گونـاگون،    مشغولی بینیم؛ شاید به این سبب که در کنار اشتغالات و دل شعرش نمی

ـ از عراقـی   گرفته و چندان سنت رو به دگرگونی شعر فارسی آن زمان شعر را جدی نمی
  کرده و یا اصلاً در جریان این تحولات نبوده است؟ ـ را دنبال نمی به وقوعی و هندی

اش عربـی بـود و فارسـی علمـی و رسـمی را از راه       زبان مادری بهایی، به دلیل آنکه
متون اصیل نظم و نثر فارسی آموخت و نیز به سبب آنکه دانشمند علوم دینی بود،  ۀمطالع

علومی نظیر تفسیر و حدیث و فقه و  ۀواژگان عربی و مصطلحات عربی معمول در حوز
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هـای   همچنین، در برخـی مثنـوی  . اصول را در آثار و اشعار خود بسیار به کار برده است
که بحـر  » 6شیر و شکر«اش که فارسی را با عربی همراه کرده و یا در مثنوی فارسی  ملمع

را، برای نخستین بار در شعر فارسی بـه کـار بـرده، در نظـر     » خبب«نامأنوس و ناهموار 
 ببس ـشعر فارسی از روانی و سادگی و همواری زبان شعر دور شده و گویا به  ۀخوانند

داند کـه در   همین موارد است که یکی از پژوهشگران به تلویح، او را در گروه کسانی می
ایـن  . »به نحـو زبـان فارسـی آسـیب زدنـد     «هایشان  ها و سروده روزگار صفوی با نوشته
معروف است که ظریفان بـه طنـز در مـورد شـیخ بهـایی      «: نویسد پژوهشگر در ادامه می

ب شعر فارسی بهایی از شعر عربی او بهتر اسـت، امـا در   گفتند که به نظر فضلای عر می
 »!تـر افتـاده اسـت    نظر فضـلای عجـم شـعر عربـی شـیخ از اشـعار فارسـی او خـوش        

داند  می» درست ولی پرآمیغ«دکتر صفا، زبان شعر بهایی را ) 296شناسی شعر، ص سبک(
» تنـد عرفـانی  چاشـنی  «او و نیز » علمی و مقام بلند اجتماعی و مذهبی ۀشهرت و مای«و 

دانـد،   کند و اگرچه او را شاعری درباری نمی ها قلمداد می شعرهایش را موجب رواج آن
  )1043، ص1367تاریخ ادبیات در ایران، : ک.ر.(شمارد می» شاعری متوسط«در مجموع 
های یاد شده، باید گفت شعر بهایی پر از واژگان و اصـطلاحات عربـی    داوری ۀدربار

ها و رباعیات و  با این همه، غزل. نیز، گاه سست و ناهموار است است و به لحاظ نحوی
هـایش نیـز    اند و بیشتر مثنـوی  تنها مخمسّ او، عموماً روان و دلنشین و به خاطر سپردنی

اکنون که بحث ارزیابی شعرهای شیخ بهایی در میان است، بیراه نیست . اند ساده و محکم
ای کنیم، زیـرا   ـ نیز اشاره ویژه شاعران عارف رـ بههای او از شاعران دیگ که به تأثیرپذیری

حاضر بر مطالعه و بررسی شعرهای عرفانی بهایی استوار است و از آنجـا کـه    ۀبنیان مقال
هـای اثرگـذار    هـا و اندیشـه   هـای هـر اندیشـمندی، یـافتن سرچشـمه      در بررسی اندیشه

دیگـر سـوی، عرفـان شـیخ      از. ها بپـردازیم  اند، لازم دیدیم به برخی از آن گذشتگان مهم
ذوق و ظرافتی که دارد، عرفانی خودبنیان و مستقل نیست و چنین بـه نظـر    ۀبهایی با هم

آثار شعر عرفانی فارسـی بـا شـعر عرفـانی آشـنا و       ۀرسد که بهایی بیشتر از راه مطالع می
ها و ملاحظات عرفانی خـود را نیـز    مندی مأنوس شده است و به دنبال این آشنایی، ذوق

ر ظرف شعر ارائه و عرضه کرده است؛ ایـن مسـئله نیـز مـا را از پـرداختن بـه برخـی        د
  .کند های شعر عرفانی بهایی ناگزیر می سرچشمه
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گربه و و  کشکولهای  به گواهی بسیاری از شعرهای بهایی و نیز اشارات او در کتاب
و بلکه مـأنوس  حافظ و عبید آشنا   مولانا، عراقی،  ، فردوسی، سنایی، عطار، سعدی،موش

ها، چه در موضـوع و اندیشـه و چـه در زبـان و بیـان تـأثیر        بوده است و از بعضی از آن
او مثنـوی  در این میان، البتـه مولانـا و   . گرفته و گاه از برخی هم شاهدی نقل کرده است

شیخ بهایی داشته و به طور مکرر، از او  ۀای در کار شاعری و عرفان و اندیش جایگاه ویژه
را در  مثنـوی یاد کرده است و حتی بعضی موضوعات و مضـامین  » مولوی معنوی«م با نا

 ۀخویش وارد کرده و با همان وزن و بحر و دایـر » نان و پنیر«و » نان و حلوا«های  مثنوی
هـای بهـایی    از ایـن روی، مثنـوی  . واژگانی و سبک و سیاق مولانا، بازسرایی کرده است

  .ها خواهیم پرداخت های او بدان رسی مثنویاند و ما در بر عموماً مولویانه
در میزان توجه بهایی به شعر فارسی پیش از خود، همین بس که او حتی شعر شـاعر  

را نیـز از نظـر   ) ق 850درگذشته به سـال  (شعری چون خیالی بخارایی گمنام و بسیار کم
عنـا و ذوق  اهل م ۀدور نداشته و گویا به سبب اشتراکات ذوقی که میان خود و آن گویند

ای تیـر غمـت را دل عشـاق    «دیده، غزل نغز و دلکش او را به مطلع  و شور قرن نهم می
تخمیس کرده و یکی از ماندگارترین و مشهورترین مخمسّات شـعر فارسـی را   » ...نشانه

ساخته و با این کار هم به شهرت شاعری خودش افزوده و هم موجب شهرت این غزل 
درست به سبب همین توجه به شعر عرفـانی فارسـی   . استو بلکه شاعر گمنام آن شده 

» سبک شعرای متصـوف ایـران  «ها و رباعیات بهایی را  است که استاد نفیسی، سبک غزل
اغلب، سخن او به غزلیات معـروف عراقـی شـاعر قـرن     «: نویسد داند و به اجمال می می

منظور ) 82، ص1361نفیسی، (».هفتم و گاهی نیز به اشعار خواجه حافظ شبیه شده است
سخن نفیسی در تشبیه سخن بهایی به شعر عراقی و حافظ، شاید این است که در شور و 

های عرفانی بهایی یادآور غـزل عراقـی اسـت و در     حال و سرخوشی و خاکساری، غزل
هـای   رندی و انتقادات رندانه از زاهدان ریایی، حافظانه است؛ علاوه بر این، برخی غـزل 

  . ها خواهیم پرداخت بال کرده که در ادامه بدانحافظ را نیز استق
   

  های شیخ بهایی عرفان در غزل. 2ـ6
هایش به طـور   غزل ۀجز در دو غزل که از نوع اندرزهای اخلاقی است، بهایی در هم
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شناسی  به لحاظ سبک. مستقیم و غیرمستقیم به عرفان و موضوعات عرفانی پرداخته است
های عرفانی بهایی، کاملاً متناسب با  تعبیرات عرفانی در غزلواژگانی و  ۀواژگان نیز، دایر

عمـلان   اش از بـی  او و نیز برآیند تأملات انتقادی ۀباشی و عاشقان مشرب رندی و خوش
ـ و حتی در کاربرد واژگـان رنـدی و    در این شیوه. ریاکار و قشری مشربان متظاهر است

و اساساً واژگان حافظ را به کار گرفته  ـ شیخ بهایی شباهت بسیاری به حافظ دارد انتقادی
ساقی، جـام،  : اند از های بهایی عبارت برخی از واژگان و ترکیبات پربسامد در غزل. است

عشق بازان، وصال، جانان، نگار، شـوق،    عشق،  شراب، طلب، مستی، دوست، دل، عاشق،
سـوزی،   ، زهد، خرقـه میکده، میخانه  مسجد، سالوس، رندی، رند، دیر،  ۀخرق  عشوه، زناّر،

قمـار عشـق، شـراب      عابد، تقوا، توبـه، زرق، ریـا، مفتیـان شـهر،      صومعه، زاهد، سالک،
  .حجاب جسمانی روحانی، 

مضـامین و   ۀهای بهایی را که دربردارنـد  اکنون و به اختصار، چند بیت از برخی غزل
نصـر  هـایی کـه ع   نخسـت گـروه غـزل   . کنیم عرفانی است، نقل می ۀگفت موضوعات پیش

عشـق   ۀها موضوع اصلی است؛ با یادآوری این نکته که نگاه بهایی به مسئل در آن» عشق«
  :هایش بیش از همه به حافظ شبیه است و تلقی او از این موضوع در غزل

  :اول ۀنمون *
 ای ناقه پای بردار ،از دست رفت صبرم  شوق لقـای دلـدارآتش به جانم افکند

 ...ریز ای سینه باش افگـار  ای دیده اشک می  نباشـدبازان راحـت رواکیش عشق در
 کار ما بهایی کرد استخاره صـد بـار  در  عاشـقی و مسـتیدر فال ما نیایـد جـز

  )109ص بهایی، کلیات اشعار(            
ای  آید این غزل معروف بهایی، هـم در وزن و هـم در مضـامین، نظیـره     به نظر می

  :است از غزل معروف حافظ به مطلع
 دردا که راز پنهان خواهد شـد آشـکارا    رود ز دستم صـاحبدلان خـدا را ل مید

  )6صدیوان حافظ، (              
  :دوم ۀنمون *

ــده در  ام امـروزدیـدهراتا سـرو قبـاپوش تـو ــرهن از ذوق نگنجی ــروز پی  ام ام
 ...ام امـروز  فهمیـده  از طرز نگاه تو چـه   من دانم و دل، غیر چه داند که در ایـن بـزم
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 ـ    ام امــروز طــراّر کــه مــن دیــدهۀآن طــر  صـد همچـو بهـاییۀبر بـاد دهـد توب
  )111ص بهایی، کلیات اشعار(            

  :سوم ۀنمون *
 تا دمی بیاسـایم زیـن حجـاب ظلمـانی      ساقیا بده جـامی، زان شـراب روحـانی

 هـای پنهـانی   های زیر لب عشـوه خنده  کنــد بـه کـار مـنگار من میوفا نـ بی
 ...در قمار عشق ای دل کی بـود پشـیمانی؟    خرسندیمو دل به یک دیدن باختیم ودین 

 بر دل بهـایی نـه، هـر بـلا کـه بتـوانی        شـایدنمـیگلیمـان را جـز بـلا ما سـیه 
  )114ص همان،(              

های اوست، در استقبال از  ترین غزل بهایی، غزل بالا را نیز که از بهترین و معروف
  فظ به مطلعِغزل شورانگیز حا

 حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی  کـه بتـوانیقدرغنیمت دان آن وقت را
  )370ص دیوان حافظ،(               

غـزل بهـایی را   بی آنکه ارزش و زیبایی این  ـ این تأثیرپذیری و شباهت. سروده است
ی هـا  ی، قافیههای پنج بیت غزل بهای تا آنجاست که حتی قافیه ـالشعاع قرار دهد تحت

  .اند غزل حافظ
  : چهارم ۀنمون *

راقـی  خطاب بهایی، غزل معروف فخرالدین ع ۀآهنگ سخن و شیو ،در این نمونه
  :آورد که سرود شاعر قرن هفتم را به یاد می

 چه کنم که هست اینها گل باغ آشـنایی   ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی
             :      ا دو بیت از غزل بهاییو ام

    قـال اسـت علم رسمی کـه تمـام قیـل و بگذر ز
 درس عشق ای دل که تمام وجـد و حـال اسـت   من و   

    طمع وصال گفتی کـه بـه کـیش مـا حـرام اسـت 
 ...که خون عاشق بـه کـدام دیـن حـلال اسـت     بگوتو   

  )107ص بهایی، کلیات اشعار(          
ویـژه   بـه یه بـه شـاعران سـبک عراقـی و     شیخ بهایی، همچنین در غزل دیگری شب
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  :گوید خاکساری نسبت به سگ کوی جانان میفخرالدین عراقی، از عشق و 
 ...شب مگر بودش گذر بر منزل جانان من  تازه گردید از نسیم صبحگاهی جان من

 از برای مصلحت بود این همه افغـان مـن    فـزابا خیالت دوش بزمی داشتم راحت
 ای خوش آن روزی که پیشت جان سپارد جان من  دلو پیش سگ کویت سپردم جان و رفتم

  )113ص همان،(               
 موضوعات ریاستیزی و انتقـادات رندانـه  که با  های گروه دوم غزلشیخ بهایی در 

  :خوانیم ابیاتی از چند غزل او را می. نیز طرز نگاهش کاملاً حافظانه است ،سروده
  : اول ۀنمون *

 کند تا هرچه غیر اوست به یک سو نمی  کنـدیک گل ز باغ دست کسی بو نمـی
 ـ  شود ز رمـد چشـم سـالکیروشن نمی ــ ـــکده دارو ن ـــبار می ــا از غ ــد میت  کن

 ...کنـد  گفتند او به دردکشـان خـو نمـی     گفتم ز شیخ صومعه کارم شود درسـت
 کنـد  هنـدو نمـی  کـاری کنـد کـه کـافر       زرق و ریاست زهـد بهـایی وگرنـه او

  )108صهمان، (            
  :دوم ۀنمون *

 از تلخی جان کندنم از عاشقی واسـوختند   آنان که شمع آرزو در بزم عشق افروختند
 وامروز اهل میکده رندی ز من آموختند  دی مفتیان شهر را تعلـیم کـردم مسـئله

 من دوختند ۀخرق بر رخودزناّ یک رشته از  ایمان من بگسسته دیدند اهل کفر ۀچون رشت
 سـوختند  کامروز آن بیچارگان اوراق خود را  درگوش اهل مدرسه یارب بهایی شب چه گفت؟

  )107صهمان، (          
  :سوم ۀنمون *

ــاری ــرا ز یـ ــود مـ ــارنگشـ  دســـت از دلـــم ای رفیـــق بـــردار   ات کـ
ــدی ــلامت ای دلرنـ ــت ره سـ ــرده   سـ ــن کـ ــدبار  مـ ــتخاره صـ  ام اسـ
ــجاد  ــۀسـ ــن کـ ــد مـ ــدزهـ  خــالی از عیــب و عــاری از عــار     ه آمـ

ــار    پــودش همگــی ز تــار چنــگ اســت ــود زنّـ ــی ز پـ ــارش همگـ  ...تـ
ــار    افســــوس کــــه تقــــوی بهــــایی ــر ک ــدی آخ ــه رن ــهره ب ــد ش  ش

  )109ص همان،(          
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  :چهارم ۀنمون *
ای  ها، ملمعّی است که هم در وزن و قافیه و هم در پـاره  چهارم از این غزل ۀنمون

مشترک اسـت و   )...لا یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولهاا( زل معروف حافظمضامین با غ
در ایـن غـزل،   . بهایی مصراع نخست غزل حافظ را در شعر خود تضمین کرده اسـت 

رود و در بیتی، نـاتوانی   بهایی آشکارتر از همیشه به جنگ زهدفروشان و سالوسان می
شـاید بتـوان   . شـود  یقت یادآور میرا در وصول به حق) فلسفه(و نارسایی علوم عقلی

روزگار خویش هم دارد که  ی فیلسوفان همگفت در بیان این مطلب، تعریضی به برخ
سـرگرم  » تحقیقـات اشـراقی  «و » تدقیقات مشّایی«برای وصول به حقیقت، سخت به 

  :اکنون سه بیت از این غزل ملمّع. اند بوده
اـقیۀغفلمضی فی  ــاقی ادر کأ«  عمری کذالک یـذهب الب ــا السّ ــا ایهّ  »ســاً و ناولهــا الاَ ی

 ...نه تدقیقات مشاّیی نه تحقیقات اشـراقی   آگهاز سرّ کارراتوسازدشراب عشق می
 شد ز دود کفر و سالوسی و زراقی؟جهان پر  خود را مگر آتش زدی کامشبۀبهایی خرق

  )114صهمان، (             
***  

شـاعر گمنـام و     زیبا و دلنشینِ خیـالی بخـارایی،  تر گفتیم که شیخ بهایی با غزل  پیش
ـ البته در هفت بندـ ساخته است و نام این شاعر  شعر قرن نهم، مخمسّی بسیار معروف کم

سراسـر ذوق و سرشـار از ملاحظـات     ها انداخته؛ از آنجا که این شعر،  را نیز بر سر زبان
ملات عاشـقانه و عارفانـه و   تـأ  ۀبرآینـدی از هم ـ  عاشقانه و عارفانه است و در مجموع، 

با یادآوری این نکته که  . بینیم رندانه و انتقادی بهایی تواند بود، نقل دو بند آن را بیراه نمی
 ۀچنان در حافظ ـ اول و سوم گروه نخست، آن ۀاین مخمسّ و دو غزل ذکر شده در نمون

شـهرت   تـوان گفـت بهـایی،    دوستداران و خوانندگان شعر فارسی ماندگار شده کـه مـی  
  :هاست شاعری خویش را وامدار آن

 اشکم شود از هر مژه چون سیل روانـه   تــا کــی بــه تمنــای وصــال تــو یگانــه
ــانه  «  نه؟یاشب هجران توبه سرآید خواهد ــاق نش ــت را دل عش ــر غم  ای تی

   »جمعی به تو مشغول و تو غایـب ز میانـه    
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ــومع  ــه در ص ــتم ب ــدۀرف ــد و زاه  ش رخت راکع و ساجدپی دیدم همه را  عاب
 گه معتکف دیرم و گه سـاکن مسـجد  «  صــومعه عابــددر میکــده رهبــانم و در

   ...»طلـبم خانـه بـه خانـه    یعنی که تو را می  
  )161صهمان، (          

  
  های شیخ بهایی  عرفان در مثنوی. 3ـ6

شیخ بهایی به اقتضای قالب  ۀهای رندان ها و سرخوشی شیدایی این درست که شور و
های او نیـز   هایش نمود یافته است، اما در میان مثنوی های او بیش از مثنوی غزل، در غزل

مهم او  ۀـ منظوم پیش از آنکه به سه مثنوی. انگیزی وارد شده است چنین ملاحظات شوق
نقـل   دیوانش آمده،  ۀهای پراکند چند بیتی از دو مثنوی او را که در گروه مثنوی  بپردازیم،

شـیخ و نشـانگر تمایـل او بـه      ۀنوی نخست به خوبی بیانگر روحیات قلندرانمث. کنیم می
آرای  عـالم  سلوک درویشانه و گریزش از زندگی پرتجملّ درباری است و سخن صاحب

شـیخ بـرای سـفر حـج و     » های مکـرر  بهانه«های گاه و بیگاه و  سیاحت ۀرا دربار عباسی
تأییـد  ) 259تصـوف ایـران، ص   جسـتجو در  ۀدنبال: ک.ر(»درآمدن به کسوت درویشان«

  :کند می
 بـــــاز مـیـــــل قـلـنـــــدری دارم  از ســـــمور و حریـــــر بیـــــزارم
ــس ــنقّش بـ ــتر مـ ــر بسـ ــه بـ ــر  تکیـ ــوس  ب ــت ه ــش بوریاس ــنم نق  ت
ــندوق   چنـــد گـــویم ز خیمـــه و الجـــوق ــاوه و صـ ــنم کجـ ــد بیـ  چنـ
ــر ــرش حری ــاق و ف ــد ات ــر نباش  کنج مسجد خوش است و کهنه حصـیر   گ

ــال و ــم از ق ــولدل ــته مل ــل گش  ای خوشا خرقـه و خوشـا کشـکول     قی
ــینه ــوحش االله ز سـ ــیلـ ــاجوشـ  هـــا پوشـــی یـــاد ایـــام خرقـــه    هـ
 فـــــارغ از فکرهـــــای دور و دراز  حجـازومصرای خوش ایام شام و

 ...وز کــــلاه نمــــد کــــنم افســــر  بـــاز گیـــرم شهنشـــهی از ســـر
  )159ص کلیات اشعار بهایی،(        

ری که باز هم نشانگر خستگی و شکایت او از احوال و بهایی در مثنوی دیگ شیخ
گویـد و   اوضاع روزگار و اشتغالات رسمی و عرفی زندگی است، قلندرانه سخن مـی 

آهنـگ  . نمایـد  وهایی که از مردی چون او بعید میآرز! کند حافظانه و رندانه آرزو می
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اسـت کـه شـاعر     ـ حافظ ۀنام ویژه ساقی به ـها نامه یادآور ساقی کلام او در این مثنوی،
ی و شرعی از آرزوهای محـال  معمولاً در آن، فارغ از ملاحظات و قید و بندهای عرف

  :گوید خود می
 !شدی بر مـن خسـته یکـدم حـلال      سـالکهنـهۀچه خوش بودی ار بـاد

ــم  که خـالی کـنم سـینه را یـک زمـان ــی ز غ ــی ب ــی در پ ــای پ ــران ه  ک
ــن ــاد مـ ــر از یـ ــت دهـ ــاد   رود محنـ ــود ش ــن ش ــاد م ــان ناش ــن ج  ای

 ...دمـــی لـــذتّ عمـــر نـــوبر کـــنم  غصـه را خـاک بـر سـر کــنم غـم و 
 ...شناسـم، مگـو   که من طالعـت مـی    بهــــایی دل از آرزوهــــا بشــــو

  )160صهمان، (          
 »نـان و پنیـر  «و » شـیر و شـکر  «، »نان و حلوا«بهایی  ۀـ منظوم مثنوی 7به سه اکنون،  
نـان و حلـوای او را    ۀمنظوم ــ تنها مثنوی  میان این سه، پردازیم؛ با این توضیح که از می

دیگـر   ۀدلیل این کار یکی این اسـت کـه هـم از دو منظوم ـ   . کنیم به تفصیل بررسی می
ها را نیز در خود جمـع   های موضوعی و مضمونی آن ویژگی ۀتر است، و هم هم مفصلّ
تکـرار و تطویـل و در    از این روی، پرداختن جداگانه به دو مثنوی دیگر، موجب. دارد

  . نتیجه ملال خواننده است
بیـت بـه وزن و بحـر     408یا سوانح السفر الحجاز در  »نان و حلوا« ۀـ منظوم مثنوی

بهایی خود در چند جمله به نثر عربی و به عنـوان مقدمـه بـر ایـن     . مولوی است مثنوی
ربـت  منظومه نوشته اسـت کـه بیشـتر ایـن شـعر را در سـفر حـج و هنگـام زیـارت ت         

سروده و در واقع، شرح احوال درونی و ملاحظات و تـأملات روحـانی او   ) ص(پیامبر
کار بهایی در طرح موضوعات و چارچوب مباحث این  ۀشیو. در این سفر معنوی است
هـای   پردازی منظومه ۀ، شبیه به شیو»نان و پنیر«و » شیر و شکر« ۀمنظومه و نیز دو منظوم

است، یعنی شاعر مطالب خـود  مثنوی و الطیر  منطق ویقه حدسنایی و عطار و مولانا در 
های مشخصّ در موضوعات اخلاقی و عرفانی و طی چند فصـل همـراه بـا     را با عنوان

بیشـتر   هـا،   کند؛ البته آهنگ سخن بهـایی در ایـن منظومـه    نقل حکایات تمثیلی ارائه می
ار و گفتار انسـان اسـت؛   تربیتی و اخلاقی و همراه با نقد و تبیین این موضوعات در رفت

در  انـد،   هایش که سرشار از ذوق و شور و حـال  بهایی در قیاس با غزل به عبارت دیگر، 
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مذکرّان و معلمان اخلاق بـه بیـان مبـانی اخـلاق و عرفـان       ۀها اغلب به شیو این مثنوی
هـای عربـی در ایـن     هـا و بیـت   یعنی وارد کردن مصراع پردازی،  ملمعّ. پردازد عملی می

او این کـار را معمـولاً در آغـاز     . های کار بهایی است ها از دیگر ویژگی ـ منظومه ثنویم
ـ مثلاً فصل پایـانی   ها انجام داده است و گاهی نیز یک فصل منظومه یا آغاز برخی فصل

پردازی بهایی  ملمعّ ۀشیو. سراسر به عربی سروده است  جز دو سه بیت،  نان و حلواـ را،
است کـه او   مثنوییادآور کار مولانا در   ها، مصراع ویژه در وارد کردن تک ها به در مثنوی

ـ در خـلال سـخن خـویش مصـراع یـا بیتـی عربـی آورده         بهـایی  ۀنیزـ البته نه به انداز
  ...)و 129، 128، 100، 1/99مثنوی، : ک.نمونه را ر.(است

مسـائل   همچون دو مثنوی دیگر شـیخ بهـایی، سراسـر    »نان وحلوا« موضوع مثنویِ
اخلاقی و عرفانی است و البته برخی موضوعات و ملاحظات فقهی و کلامی را نیـز بـه   

همچنـین نقـل و تفسـیر و    . کنـد  اقتضای بعضی موضوعات عرفانی و اخلاقی، طرح می
ای مباحث عرفـانی و اخلاقـی، از دیگـر     تأویل بعضی از آیات و روایات در ضمن پاره

هـای بهـایی بـر ایـن      گـذاری  نـام . عرفـانی او اسـت   های های کار بهایی در مثنوی جنبه
ها نیز برآمده از ملاحظات عرفانی وی است، مثلاً منظور او از نان و حلواـ عنوان  مثنوی

اعم از زن و فرزند و علـم و مدرسـه و مقـام    (ـ دنیا و تعلقات دنیایی مثنوی مورد بحث
  :اینهاست ۀاست، سفارش او نیز ترک هم...) و

 تلبـــیس تـــو ۀکـــان بـــود ســـرمای  این تدریس تـوست؟نان و حلوا چی
ــاز دارد ای پســر  بـه سـر   نام کـردم نـان و حلـوا سـر      هرچــت از حــق ب

ــه    ایایـن ره توشـهنیست جز تقوا در ــل در گوش ــوا را به ــان و حل  ای ن
  )129صبهایی،  کلیات اشعار(      

بیتـیِ بـدون    18 ۀمقدم ـیک  کوتاه به نثر عربی،  ۀ، علاوه بر مقدم»نان و حلوا«مثنوی 
تـر از محتـوای    تر و آسان برای اینکه دقیق. حکایت دارد 5دار و  فصل عنوان 17عنوان و 

آن را بیـاوریم؛ ایـن   ) مـدخل (این مثنویِ بلند آگاه شویم، بهتر است عنـوان چنـد فصـل   
: انـد  ها، درحقیقت فهرست موضوعات طرح شده در مثنوی نان و حلـوا محسـوب   عنوان

 القیامـۀ علی صرف العمر فیما لاینفع فی  الندامۀبعض اللیّالی؛ فی التأسف و حکایت فی «
فـی    عـن الخلائـق؛   العزلۀفی قطع العلایق و   المؤمن شفاء؛ ۀسور: و تأویل قول النبی ص
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): ص(الفقراء؛ فـی تأویـل قـول النبـی     ۀالذم العلماء المتشبهین بالامراء المترفعین عن سیر
الریا و التلبیس بالذین هم اعظم جنود ابلیس؛ فی ذم اصحاب  حب الوطن من الایمان؛ فی

سؤال بعض العارفین من بعـض   التدریس الذین مقصدهم مجرد اظهار الفضل و التلبیس، 
الانخراط فی سلک اهل ] یزعم[: فی ذم من یتفاخر بتقرب الملوک مع انهّ بزعم  المنعمین، 

  » .الاشقیاء الهالکین ۀو فی زمرالسلوک؛ فی ذم من تشبه بالفقراء السالکین و ه
هـا   آن ۀنخسـت اینکـه هم ـ  . ها یادآوری چند نکته ضـروری اسـت   این عنوان ۀدربار

اند و به طور قطع، طرح و بیان این موضوعات ناظر بر رفتـار و گفتـار    عرفانی یا اخلاقی
کسانی از اهل روزگار شاعر اعم از شیخ و مفتـی و فقیـه و صـوفی و صـاحب منصـب      

حتی ممکن است به نوعی، انتقاد از دوران زندگی در دربـار و اشـتغالات   . استدرباری 
. ای اسـت  خودانتقادی شـجاعانه   رسمی و علمی خود شاعر نیز باشد که در این صورت،

سـوم   ۀنکت ـ. دیگر آنکه، آهنگ کلام بهایی در بیان این موضوعات تعلیمی و تنبیهی است
» سـلبی «بیشتر از جنس موضوعات و مسـائل   های این مثنوی،  اینکه موضوعات و مدخل
مربوط بـه ایـن حـوزه؛ بـه     » ایجابی«اند تا موضوعات و مسائل  مرتبط با عرفان و اخلاق

های سلوک  های عرفان و جاذبه بهایی در این شعرها بیش از آنکه از زیبایی  عبارت دیگر،
های آن  ها و سختی ریـ از موانع سلوک و دشوا هایش خواندیم که در غزل چنان ـ آن بگوید

سـخن بـه   ... دوستی، تقرب به شاهان و پرستی، جاه تجمل دنیاطلبی،   تلبیس،  همچون ریا،
آید او بیشتر قصد آموزش و تحذیر دارد و لذا نگاهش نـاظر بـر    به نظر می. آورد میان می

در ایـن مثنـوی کـه      به همـین سـبب،    .مراتبی از عرفان عملی و رعایت اخلاقیات است
موضـوع مختلـف اخلاقـی و     15دارد، بـیش از   الطیر منطقشیخ صنعان  ۀمی به اندازحج

کشد و اساساً به دنبال شرح و بسط یک موضـوع خـاص عرفـانی یـا      عرفانی را پیش می
نگـاه و قصـد تعلیمـی و     ۀپیداست که این کار تا حـدود بسـیاری زاییـد   . اخلاقی نیست

 ۀقابـل یـادآوری دربـار    ۀدیگـر نکت ـ  .بهـایی اسـت  ) اخلاق عملی(= تذکیری و تحذیری
های نان و حلوا، این است که همه را به عربی آورده است و این غیر از  ها و مدخل عنوان
از دلایل این کار بهایی، شاید یکی . های گاه و بیگاه او در همین مثنوی است پردازی ملمعّ

که باید بـه   و چناناین باشد که زبان فکر او، یعنی حدیث نفسش بیشتر عربی بوده است 
کـلام را بـه عربـی     ۀتر بگویـد، رشـت   اندیشیده است و گاهی برای آنکه آسان فارسی نمی
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کشانده است، و از آنجا که نان و حلوا را در سفر حج و سیاحت و دیدار از حجـاز و   می
شام سروده، ای بسا که بودن در آن سرزمین و قرار گرفتن در فضای جغرافیایی و قـومی  

گـو اینکـه   ! اثر نبوده باشـد  اش بی سرایی نویسی و عربی ه زبان عربی نیز در عربیمتعلق ب
نـان و  «و » شیر و شـکر «سرایی او در دو مثنوی بلند دیگرش، یعنی  نویسی و عربی عربی
است که در سفر حج و سیاحت حجاز و شـام سـروده    »نان و حلوا«بسیار کمتر از » پنیر

  . است
نان و حلوا این نکته را بـا ذکـر شـواهدی انـدک مکـرر       پیش از نقل فصلی کوتاه از

با مثنوی مولوی آشنا و بلکه مأنوس بوده  عمیقاً   هایش، کنیم که بهایی به گواهی مثنوی می
علـوم  «ستیزی بهایی و تقبـیح   فلسفه. بینیم است و در همین فصل نیز آثار این تأثیر را می

نیز به تـأثیر و تقلیـد از    8»فخر رازی« و حتی گوشه و کنایه زدن به کسانی چون» رسمی
  :مولوی است

ــال    علم رسمی سربه سر قیل است و قـال ــه ح ــل ن ــی حاص ــه ازو کیفیت  ن
ــقی     علـــم نبـــود غیـــر علـــم عاشـــقی ــیس شـ ــیس ابلـ ــابقی تلبـ  مـ
ــث     علــم فقــه و علــم تفســیر و حــدیث ــیس خبی ــیس ابل ــت از تلب  هس
 ...تـو صـد فخـر راز    گر بود شـاگرد   زان نگردد بر تـو هرگـز کشـف راز
ــان ــد از حکمــت یونانی ــد و چن  حکمـــت ایمانیـــان را هـــم بـــدان  چن

ــه    ر کـــن بـــه انـــوار جلـــیوّدل منـــ ــی کاس ــد باش ــوعلی  چن ــیس ب  ل
  )121ـ120ص همان،(          

را کـه برآینـد مناسـبی از    » نان و حلوا«های کوتاه  یکی از فصل ،اکنون برای نمونه
این فصل در نقـد رفتـار و ادعـای فقـر      کنیم؛ ل مینق ،داوری ما در این بررسی است

  :سالکان دروغین است
  الاشقیاء الهالکین ۀفی ذم من تشبّه بالفقراء السالکین و هو فی زمر

ــ  این اعمـال تـوچیست؟نان و حلوا ــمین رداۀجبـ ــو  پشـ ــال تـ  و شـ
ــاس ــید اقتب ــر خورش ــام فق ــن مق  کی شود حاصـل کسـی را در لبـاس     ای

ــه ــن ردا و جب ــجزی ــادات ای ک  :این دو بیت از مثنـوی آمـد بـه یـاد      نه
ــلّ     ظاهرت چون گـور کـافر پـر خلـل« ــزّ و ج ــدا ع ــر خ  »وز درون قه



 مطالعات عرفانی    
  همشماره شانزد    

 102     91پاییز و زمستان 

ــی   از درون طعنــه زنــی بــر بایزیــد« ــگ م ــت نن ــد وز درون  »دارد یزی
 ــ ــن جبـ ــوز ایـ ــاک راۀرو بسـ ــواک را    ناپـ ــانه و مس ــا و ش ــن عص  وی

ــی ــد یک ــی بای ــاطن یک ــاهر و ب  ی راه حـــق را انـــدکی تـــا بیـــاب   ظ
  )132صهمان، (         

  عرفان در رباعیات شیخ بهایی .4ـ6
هایش سرشـار   رباعی دارد که همچون غزل 79شیخ بهایی در دیوان مختصر خود 

ها  با این تفاوت که در رباعیات، اندیشه  از ملاحظات و تأملات ذوقی و عرفانی است،
تر و آشکارتر از غزلیات اسـت؛   گسترده او ۀریاستیزان و ملاحظات و مضامین رندانه و

پایـان بخـش ایـن    . شـود  احسـاس مـی  های خیامی هم  ها، حتی تلقی در برخی نمونه
  . های زیر در دیوان شیخ بهایی هایی است برای هر یک از اندیشه نقل نمونه  بررسی،

  :این جهان ۀهای بدبینانه و کمابیش خیامی دربار اندیشه * 
 پامال غمش توانگر و درویش اسـت   یران ریش اسـتو دل اسادنیا که از 

 نوشش چو نکو نگه کنی هم نیش است  گزاتر از شربت مـرگنیشش همه جان
  )167ص ،کلیات اشعار بهایی(      
 بـاری  هر لحظه بر اهل فضل غم مـی   ای چرخ کـه بـا مـردم نـادان یـاری

ــل دا   سـتپیوسته ز تو بر دل من بار غمی ــه ز اه ــا ک ــداری گوی ــم پن  نش
  )174ص ،همان(         

  :ملاحظات رندانه و ریاستیزانه ها و اندیشه* 
  زنّار دو صد خرقه بسوختۀاز رشت  تــا شــمع قلنــدری بهــایی افروخــت
ــیم از او ــت تعل ــان گرف ــر مغ   امروز دو صد مسئله مفتی آموختو  دی پی

*  
 تتسبیح به گردن و صراحی در دس ـ  در میکده دوش زاهدی دیدم مسـت
 از میکده هم به سوی حق راهی هست  گفتم ز چه در میکده جا کردی؟ گفـت

  )167 ص همان،(          
ــم    مــا بــا مــی و مینــا ســر تقــوا داریــم ــی داری ــل عقب ــیم و می ــا طلب  دنی
 این است که نه دین و نه دنیا داریـم   کی دنیی و دین به یکدگر جمـع شـوند

*  
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ــی ــا ارزان ــوا و ری ــو تق ــه ت ــد ب  ایمــانی دینــی و بــی ن دانــم و بــیمــ  زاه
 من کافر و من یهود و مـن نصـرانی    زن بـر مـنو باش چنین و طعنه میت

  )172 ص همان،(            
 دیگر پی نام و ننگ بیهـوده مکـوش    ای زاهد خودنمای سجاده بـه دوش

 پنهان چه خوری باده برو فاش بنـوش   اری او چو گشت در عـالم فـاشستّ
  )170صهمان، (        

   
  گیری نتیجه

هایی اسـت   صفوی، از جمله شخصیت ۀشیخ بهایی، فقیه، حکیم و مفسرّ بزرگ دور
هـا و   او جامع جنبه. های زیادی ندارند که در تاریخ اندیشه و ادبیات و فرهنگ ما نمونه

ها در  آن ۀمراتب علمی و هنری و معنوی و دنیایی بسیاری بوده است که گرد آمدن هم
افتـد؛ در ایـن میـان،     ان و سازگار کردنشان با هم، بسـیار کـم اتفـاق مـی    وجود یک انس

های معنوی و ذوقی و سلوک عرفـانی او کـه مقامـات عـالی      تأملات درونی و دریافت
دنیایی را نیز تجربه کرده بود، آن هم در روزگاری کـه همـدلی و همراهـی چنـدانی بـا      

اش نیـز   وجه بسیار اسـت و شـاعری  اعتنا و ت ۀشایست هایی وجود نداشته،  چنین گرایش
ای بـرای بیـان    ها و تعلقاتش در نظر آورده شود، یعنی بهانه باید در جهت همین گرایش

  . هاها و شور و حال این درک و دریافت
نمایان، گریز از  نقد و طرد ریا و ریاکاران و زاهدان و عالمان قشری، سرزنش صوفی

صیه به زندگی عاشقانه و رندانه و درویشـانه از  تو  تعلقات و اشتغالات رسمی و دنیایی،
ترین موضوعات عرفانی در شعر شیخ بهایی است؛ البته عرفان او نه مولدّ و مسـتقل   مهم

بلکه این عرفـان   مراتبی و مبتنی بر طریقتی خاص،  است و نه عرفانی خانقاهی و سلسله
یق و ظریف او از این های درونی و ایمانی و ذوق سرشار و درک عم برآمده از انگیزش

ویـژه میـراث    ـ بـه  ایران ۀوسیع و پیگیر آثار عرفانی گذشت ۀمسائل است که از راه مطالع
پـرورده شـده اسـت؛     مسـائل دینـی،    ۀـ و تأملات علمـی در حـوز   شعر عرفانی فارسی

ـ یـک   ـ نظیـر حـافظ   بنابراین، بهایی همچون برخی دیگر بزرگان هنر و اندیشه و عرفان
حـافظ بـر غزلیـات و مولانـا بـر      . های دیگران اسـت  ها و اندوخته آموخته ۀدکنن گلچین
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هـا و   بـدین معنـا کـه ریاسـتیزی     انـد،   های عرفانی او بیشـترین تـأثیر را گذاشـته    مثنوی
ـ بسـیار   ـ حتی در سطح واژگـان ایـن حـوزه    هایش های بهایی در رباعیات و غزل رندی

هـای او در   آوری فـان عملـی و تمثیـل   اخلاق و عر ۀحافظانه است و طرح مباحث حوز
  . اوست مثنویهایش به تأثیر از مولانا و  مثنوی
  
  
  :ها نوشت پی

گفتنی است که . نقل کرده است) 150ص(روضات الجناتشادروان سعید نفیسی این سخن را از . 1
نتشـر  صفحه به قطع جیبی م 208فروشی اقبال کتابی در  کتاب ۀبه سرمای 1316استاد نفیسی در سال 

زنـدگی و   ۀمفصلی اسـت دربـار   ۀکه در واقع مقدم احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی با عنوان  کرد؛
نشـر   1361در سـال  . ای از شعرهای فارسی او نسب و استادان و شاگردان و آثار شیخ همراه با پاره

 شـیخ بهـایی   کلیات اشعار و آثارچکامه همین کتاب استاد نفیسی را به عنوان مقدمه بر چاپ جدید 
ایـم،   ای کـه انجـام داده   براساس مقایسـه . شعرهای فارسی او یکجا منتشر کرد ۀافزود و به همراه هم

تر است و ما در ایـن   چاپ یادشده از چاپ دیگری که به تصحیح غلامحسین جواهری است، کامل 
نفیسـی نیـز از    ایم و استناد ما بـه پـژوهش اسـتاد    پژوهش، همین چاپ نشر چکامه را مبنا قرار داده
شـاد، نـام نفیسـی را در     داشـت زحمـات آن روان   همین چاپ است که برای رعایت امانت و پـاس 

  . ایم استنادات درون متن آورده
درگذشـته بـه سـال    (یادآوری این مطلب خالی از فایده نیست که شیخ محمـدتقی مجلسـی اول  . 2 

نسـبت بـه   ) حمدباقر مجلسی دومملا م(نیز همچون شیخ بهایی و به خلاف پسر خود) هجری1070
ها ارتباط هـم داشـته و تصـوف را بـا      صوفیه، نظر طرد و تکفیر و تفسیق نداشته است و حتی با آن

 ۀدیـده اسـت؛ او حتـی بـه شـیو      اشتغال خود به فقه و حدیث و اخبار ائمه در تضاد و تخالف نمـی 
ایـن فقبـه    کـوب،   استاد زرین ۀنشینی و خلوت و ذکر بوده و بنا به نوشت صوفیه، اهل ریاضت و چله

منسـوب کـرده و   ) ع(، صوفیه را به امامان معصوممن لایحضره الفقیهشرح فارسی  ۀپرنفود، در مقدم
دفـاع    بـوده اسـت،  ) ع(از بایزید بسطامی در مقابل طاعنان به سـبب آنکـه در خـدمت امـام صـادق     

  )260ـ259ص  جستجو در تصوف ایران، ۀدنبال: ک.ر.(کند می
 ۀدور«صفویه را  ۀکوب به اظهار نظر علامه قزوینی و ادوارد براون است که دور استاد زرین ۀاشار. 3

رشید یاسـمی،   ۀتاریخ ادبیات ایران؛ ادوارد براون، ترجم: ک.ر.(دانند در ایران می» اضمحلال تصوف
پـیش از  که  کوب نیز چنان البته، خود استاد زرین) 36ـ35، ص1345، ابن سینا، تهران 3ج چهارم، چ

ایرانی از منظر  تصوف و) 173ـ172ص(ارزش میراث صوفیهاین آوردیم، در جای دیگر و از جمله 
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رد براون است، اما آنچه بـه  اقزوینی و ادو ۀاش شبیه به نظر علام کمابیش داوری) 54ص(تاریخی آن
 ـ) 223ص(واقعیت تاریخی نزدیک است، همـین داوری ایشـان در فصـل هفـتم     جسـتجو در   ۀدنبال

  . استوف ایران تص
و  اشعار و آثار شیخ بهـایی  کلیاتای با آنکه اثری مستقل است، به پیوست  صفحه 110این کتاب . 4

  .، منتشر شده است1361به پایمردی نشر چکامه در سال 
ـ اخلاقی در آثار فارسی  ظرفیت طنز و نقد اجتماعی«: نگارنده ۀاین موضوع بنگرید به مقال ۀدربار. 5

  .141، ص)1390تابستان (21، ش پژوهش زبان و ادبیات فارسی ۀفصلنامشیخ بهایی؛ 
های بلند شیخ حاصل تـأملات عرفـانی و بیـانگر     بیت و همچون دیگر مثنوی 142این مثنوی در . 6

  :سه بیت آغازین آن چنین است. بعضی موضوعات اخلاقی است
ــر ــز دایــــ ــانۀای مرکــــ ــد  امکــــ ــان   ۀوی زبـ ــون و مکـ ــالم کـ  عـ
ــواه   ــاه جــ ــو شــ ــوتیتــ ــوتی   ر ناســ ــاهر لاهـــ ــید مظـــ  خورشـــ

 در چــــاه طبیعــــت تــــن مــــانی؟  تـــا کـــی ز علایـــق جســـمانی  
  )136کلیات اشعار بهایی، ص(        

احـوال و آثـار شـیخ    خـود بـر    ۀمقدم 79 ۀلازم به یادآوری است که استاد سعید نفیسی در صفح. 7
دیگـری   ۀمنظوم ــ  مثنـوی   ،ایران تاریخ ادبیات درجلد پنجم  1042و نیز دکتر صفا در صفحه  بهایی

ایـن مثنـوی را    ،استاد نفیسی. اند آثار بهایی نام بردهرا در شمار » نامه طوطی«بیت موسوم به  1434در
 :ک.ر(دانـد  مـی » یکـی از بهتـرین آثـار نظمـی عرفـای ایـران      «مولانـا و   مثنـوی  به سـبک و سـیاق  

؛ امـا آقـای آل داوود در   آورده اسـت  بیـتش را در دیـوان او   27و البتـه تنهـا   ) 79ص ،1361نفیسی،
انـد کـه کتـاب مـذکور بخـش       نشان داده) نامه  منسوب به شیخ بهایی تصحیح اشتباه طوطی(ای مقاله

  .ملا احمد نراقی است دیسطاقکوتاهی از مثنوی 
امـام فخـر    ۀاندیشـان  جدلی و عقل ۀشیو های مختلف از جمله نقد و ردّ مولانا به دلایل و انگیزش .8

بـا گوشـه و     ، در چند جای مثنـوی، )ق 606در گذشته به سال (متکلم و مفسّر بزرگ شافعی رازی،
علمی  ۀکنایه او را مورد طعن و سرزنش قرار داده و حتی در بیتی معروف در اعتراض به علم و شیو

  :گوید او می
ــد ــم را چــی چــی کن  و تــی تــی کنــد دپــیش مرغــان ریــز  فخــر رازی عل

        
و نیز در ) 3/769و  1/1350(در جاهای دیگر مثنوی  بیت که منسوب به مولاناست،و گذشته از این 

  : وارد کرده استبه فخر رازی آمیزی  یت زیر انتقاد کنایهب
ــدی   بـین بـدیین بحـث ار خـرد رهااندر ــن بــ ــر رازی رازدار دیــ  فخــ

        )5 /4144(  
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